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Origins and Evolutions of Civil Code of Arabic Countries
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Abstract
 Civil law in each country states the basic rules governing the private relations 
of individuals in the society and also affects other branches of law in practice. 
Hence, it has a long history in different countries and less is undergoing major 
changes as the main body of private law. Study of the formation and evolution 
of countries’ civil code helps to use their legislative experience and understand 
the strengths and weaknesses of the domestic law. Among Islamic countries, 
the Legislative Movement in the scope of civil law firstly commenced in Arabic 
countries. Hence, this article examines the emergence and evolution of civil 
law of Arabic countries, its origins, and characteristics. Then, by referring 
to the two major currents in the movement of civil legislation in the Arab 
world, the general orientations of each one are investigated and outlook of civil 
legislation in the light of Islamic law as a main source and along with the time 
requirements is drawn.
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چکيده	
قانــون مدنــی هــر کشــور، اساســی‏ترین قواعــد حاکــم بــر روابــط خصوصــی اشــخاص را در 
جامعــه بیــان می‌کنــد و در عمــل ســایر شــاخه‌های حقــوق را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد؛ 
بــه همیــن علــت، در کشــورهای مختلــف معمــولاً قدمــت زیــادی دارد و بــه عنــوان پیکــره اصلی 
ــرات عمــده می‌شــود. مطالعــه ســیر شــکل‌گیری و  ــر دســتخوش تغیی حقــوق خصوصــی، کمت
تطــور قانــون مدنــی کشــورها  کمــک شــایانی  بــه اســتفاده از تجربــه تقنینــی آنــان و شــناخت 
نقــاط قــوت و ضعــف حقــوق داخلــی می‏کنــد. در میــان کشــورهای اســامی، جنبــش قانــون 
گــذاری در حــوزه حقــوق مدنــی ابتــدا در کشــورهای عربــی آغــاز شــد. از ایــن رو نوشــتار حاضر 
بــه چگونگــی پیدایــش و ســیر تطــور قانــون مدنــی کشــورهای عربــی، مبــادی و خصایــص آنهــا 
می‏پــردازد؛ آن‏گاه بــا اشــاره بــه دو جریــان اساســی نهضــت قانون‌گــذاری مدنــی در جهــان عــرب، 
جهت‌گیری‌هــای کلــی هریــک بررســی و افــق آینــده تقنیــن مدنــی در پرتــو فقــه اســامی بــه 

عنــوان منبعــی اساســی و همــگام بــا مقتضیــات عصــر ترســیم شــده اســت.

واژگان کليدي
قانون مدنی، تقنین عربی، تاریخ حقوق، حقوق تطبیقی
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مقدمه
ــوم  ــه مفه ــون ب ــم م، قان ــیزدهم هـــ/ نوزده ــرن س ــا اواســط ق ــی ت در کشــورهای عرب
ــراد  ــان اف ــی می ــط حقوق ــروزی آن، وجــود نداشــت و فقــه اســامی، ســامان‌دهنده رواب ام
بــود. در دو قــرن اخیــر، ایــن کشــورها بــا تاثیرپذیــری از نهضــت تدویــن قوانیــن در اروپــا، 

ــن روی آوردنــد. )شــحاته، 1382، ج1، ص15( بــه تدویــن قوانی
حکومــت عثمانــی از جملــه نخســتین کشــورهای اســامی بــود کــه تحــول مزبــور در 
آن صــورت گرفــت. حاکمــان عثمانــی تحــت فشــار عوامــل برونــی و درونــی، از جملــه 
ــی، بــه اصلاحــات گســترده ای دســت  ــان داخل ــی و اصلاح‌طلب اصــرار دولت‌هــای اروپای
ــا نهادهــای جدیــد  ــی ب زدنــد کــه هــدف آن، جایگزیــن کــردن نهادهــای ســنّتی حکومت
ــون،  ــتانفورد، 1369، ج2، ص 55-133؛ اندرس ــود. )اس ــرب ب ــه از غ ــو گرفت ــاً الگ و بعض

1376، ج1، ص 45(
ــا  ــرد ت ــور ک ــان را مأم ــی از حقوقدان ــی هیئت ــت عثمان ــی، دول ــوق مدن ــه حق در زمین
ــی مناســب براســاس فقــه حنفــی دربــاره معامــات تدویــن کنــد. ایــن هیئــت، در  قانون
ســال  ۱۲۹۳هـــ./ ۱۸۷۶م. مجموعــه مقرراتــی را بــه نــام »مجلّــه الاحــکام العدلیــه« منتشــر 
کــرد کــه در واقــع نخســتین مجموعــه مــدونّ قوانیــن مدنــی در کشــورهای اســامی بــه 

ــریعتی، 1393، ج1، ص 6341( ــی‌رود. )ش شــمار م
تدویــن قانــون »مجلــه« یکــی از رویدادهــای مهــم قانون‌گــذاری در جهــان اســام بــه 
ــت  ــب از هف ــه، مرک ــت مجل ــام جمعی ــه ن ــی ب ــی انجمن ــت عثمان ــی‏رود.‏‏ دول شــمار م
نفــر بــه ریاســت احمــد جــودت پاشــا وزیــر دادگســتری وقــت برگزیــد. مجمــع مذکــور 
ــرد و در مــدت هفــت ســال مســئولیت خــود را  ــی را آغــاز ک قانون‌گــذاری احــکام فقه
بــه پایــان رســانید. هــدف انجمــن مذکــور، تالیــف کتابــی در معامــات فقهــی بــود کــه 
ــده و مشــهور  ــوال برگزی ــوی اق ــز محت ــات و نی ــاری از اختلاف ــق، ســهل الماخــذ، ع دقی
باشــد و مطالعــه آن بــر هــر فــرد آســان شــود. المجلــه شــامل 1851 مــاده اســت و بــه 16 
کتــاب تقســیم می‌شــود. 99 قاعــده فقهــی نیــز در مقدمــه آن ذکــر شــده اســت. بطــور 
ــاری را  ــی، گفت ــوارد اختلاف ــود و در م ــی ب ــه از مذهــب حنف ــی احــکام مجلــه برگرفت کل
ــوده اســت.  ــی ســازگار ب ــح عموم ــان و مصال ــا نیازمندی‏هــای زم ــه ب ــه اســت ک پذیرفت
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مجلــه احــکام عدلیــه بــه هنــگام انتشــار، توانســت خــا بزرگــی را کــه در عالــم قضــاوت 
ــی،  ــی را کــه در کتــب فقه ــد و مســائل حقوق و معامــات شــرعی وجــود داشــت پرکن
ــی  ــن و ثابت ــورت روش ــد به‏ص ــف بودن ــوال مختل ــا و اق ــتخوش فتواه ــده و دس پراکن
ــاب در  ــن کت ــازد. ای ــوده س ــا آس ــق آنه ــم و تطبی ــج فه ــون را از رن ــال قان در آورد و رج
ــر  ــان ب ــا و حقوق‌دان ــون فقه ــد و تاکن ــس می‌ش ــوق‌ تدری ــگاه‌های‌ حق ــدارس و دانش م
آن چندیــن شــرح نوشــته‌اند. )محمصانــی، 1358، ص 38( از فقهــای امامیــه نیــز مرحــوم 
ــر آن  ــه ب ــر المجل ــوان تحری ــا عن ــیخ محمــد حســین آل کاشــف الغطــاء، شــرحی ب ش

نوشــته اســت. 
ــون مجلــه پیشــرفت و تحــول عظیمــی را در راســتای  بنابرایــن تدویــن و اجــرای قان
قانون‌گــذاری مــدرن و وحــدت رویــه قضایــی، نقــش مهمــی را ایفــا کــرد. البتــه نــگارش 
مجلــه در حقیقــت ادامــه نهضــت قانون‌گــذاری بــود کــه پیــش از ایــن ســابقه داشــت. از 
ــرای جامعــه اســامی از قرن‌هــا  ــی  ب نظــر تاریخــی ضــرورت قانون‌گــذاری احــکام فقه
پیــش احســاس می‏شــده اســت. ریشــه نهضــت قانون‌گــذاری احــکام فقهــی بــه شــکل 
محــدود بــا صــدور مجموعــه قوانینــی بــا عنــوان» قانــون نامــه« در قــرن پانزدهــم میــادی 
ــی و تجزیــه آن بــه  آغــاز شــد . )بادپــا ، 1392، ص 36( پــس از فروپاشــی دولــت عثمان
ــی روی  ــن مدن ــه وضــع قوانی ــه ب ــه طورجداگان ــر یــک از آن‌هــا ب ــی، ه کشــورهای کنون
ــی  ــن غرب ــر شــریعت اســامی و برخــی برگرفتــه از قوانی آورنــد کــه برخــی تحــت تأثی

بــود.
در نوشــتار حاضــر، ابتــدا بــه وضعیــت گذشــته قانــون مدنــی کشــورهای عربــی اشــاره 
ــی در  ــون مدن ــی قان ــان اصل ــی، دو جری ــت کنون ــی وضعی ــا بررس ــپس ب ــود؛ س می‏ش
ــی  ــی آن ارزیاب ــای کل ــراق و جهت‌گیری‌ه ــر و ع ــری مص ــه رهب ــی ب ــورهای عرب کش
ــی از  ــوان یک ــه عن ــامی ب ــه اس ــری از فق ــرورت بهره‌گی ــه ض ــان‏، ب ــود و در پای می‏ش

ــود‏. ــد می‏ش ــامی تأکی ــورهای اس ــی در کش ــع قانون ــن مناب مهم‌تری

1. قانون مدنی کشورهای عربی در گذشته
ــيم  ــته تقس ــه دس ــه س ــي ب ــون مدن ــه قان ــبت ب ــي نس ــورهاي عرب ــته، کش در گذش
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مي‌شــدند: 
دسته اول: کشورهایی که قانون مدني آن‏ها غيرمکتوب بود که عبارتند از:

ــی کــه خــود شــاخه‌اي  1- عربســتان ســعودي، کــه فقــه اســامي را بــا رویکــرد وهاب
ــرد‏‏.  ــرا می‏ک ــی‌رود، اج ــه شــمار م ــي ب از مذهــب حنبل

2- يمــن کــه در آن فقــه اســامی بــر مبنــای مذهــب زيديــه کــه بــه مذهــب حنفــي 
نزديــک اســت، اجــرا می‏شــد.

ــود.  ــي ب ــب حنف ــه از مذه ــا برگرفت ــي آن‌ه ــون مدن ــه قان ــورهایی ک ــته دوم: کش دس
ــوان  ــت عن ــادي تح ــم مي ــرن نوزده ــه دوم ق ــی را در نيم ــه حنف ــي فق ــت عثمان دول
ــن  ــون، 1992، ص 206( اي ــاخت. )کولس ــر س ــه« منتش ــکام العدلي ــه الاح ــروف »مجل مع
ــي قــرار  ــي بــود کــه تحــت حکومــت دولــت عثمان قانــون شــامل کليــه کشــورهاي عرب
ــطين، اردن،  ــوريه، فلس ــورهای س ــي، در کش ــت عثمان ــي دول ــس از فروپاش ــتند و پ داش

ــد. ــی مان ــي باق ــراق و ليب ع
ــي فرانســه  ــي آن هــا برگرفتــه از قانــون مدن دســته ســوم: کشــورهایی کــه قانــون مدن

ــر و مراکــش مي‌شــود. ــس، الجزاي ــان، تون ــه شــامل مصــر، لبن اســت ک
ــه جــز  ــن کشــورها ب ــه همــه اي ــن اســت ک ــور، ای ــي دســته‌بندي مذک ــير تاريخ تفس
ــوري  ــيطره امپرات ــادي تحــت س ــم مي ــرن نوزده ــا ق ــن، ت ــي از يم ــش و بخش‌هاي مراک
عثمانــي قــرار داشــتند و فقــه اســامي کــه بــه صــورت قانــون درنيامــده بــود در همگــي 
ــه  ــا ب ــي پاش ــد عل ــت محم ــت حکوم ــر تح ــه مص ــن ک ــا اي ــد. ت ــرا مي‌ش ــا اج آن‌ه
اســتقلال رســيد و از آنجايــي کــه هنــوز دولــت عثمانــي، هنــوز فقــه را در مجلــه احــکام 
عدليــه، بــه صــورت قانــون درنيــاورده بــود، ايــن قانــون بــه مصــر راه پيــدا نکــرد. بنابرايــن 
در مصــر، فقــه اســامي غيــر مقنــن بــه همــراه برخــي از قوانيــن فرانســوي بــه خصوص 
ــا حکومــت اســماعيل پاشــا، عصــر اصــاح  ــان ب ــون تجــارت، اجــرا مي‌شــد. همزم قان
ــرد و  ــدا ک ــه پي ــا ادام ــق پاش ــت توفي ــل حکوم ــا اواي ــاز شــد و ت ــر آغ ــي در مص قضاي
ــي کــه مشــابه دادگاه‌هــاي فرانســه بودنــد پدیــد آمدنــد و  در ايــن مــدت دادگاه‌هــاي مل
ــن  ــد. همگــي ايــن قواني ــا ســال 1883 اجــرا مي‌کردن ــد را از ســال 1875 ت ــن جدي قواني
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جديــد از فرانســه اقتبــاس شــده بــود کــه در رأس آن‌هــا قانــون مدنــي قــرار دارد. بديــن 
ــون فرانســه گرديــد. )ســنهوری، 1952،  ــس از قان ــي مقتب ــون مدن ــب مصــر داراي قان ترتي

ج1، ص 2( 
در ســال 1830 فرانســه الجزايــر را بــه کشــورهاي تحــت ســيطره خــود ضميمــه کــرد 
و از ايــن طريــق قانــون مدنــي فرانســه بــه الجزايــر راه يافــت. ســپس فرانســه تونــس و 
مراکــش را بــه تحــت الحمایگــی خــود درآورد و لــذا قانونــی مشــابه را بــه هــر دو کشــور 
ــز از  ــون ني ــن دو  قان ــال 1913( اي ــش  در س ــال 1906 و مراک ــس در س ــرد. )تون وارد ک
قانــون مدنــي فرانســه اقتبــاس شــده‌اند امــا از نظــر زمانــي از آن جديدتــر و بــا حرکــت 

ــد. ــي، همگام‌ترن ــرفت قانون پيش
ــد، ســوريه  ــه گردي ــي اول تجزي ــگ جهان ــد از جن ــي بع ــوري عثمان ــه امپراط ــي ک وقت
ــز  و لبنــان بــه تحــت الحمايگــي فرانســه درآمدنــد و عــراق، شــرق اردن و فلســطين ني
ــرار گرفتنــد؛ امــا حجــاز مســتقل مانــد و ملــک ابــن ســعود  ــا ق تحــت الحمايــه بريتاني
ــون  ــز همچ ــن ني ــود. يم ــاد نم ــعودي را ايج ــاهي س ــت و پادش ــت ياف ــر آن حکوم ب
گذشــته، مســتقل مانــد. لــذا عربســتان ســعودي بــر مذهــب وهابــي خــود باقــي مانــد  و 

ــه مذهــب زيــدي خــود ادامــه داد.  ــز ب يمــن ني
ــر  ــي آن را تغيي ــون مدن ــی قان ــد ول ــيطره يافتن ــي س ــر ليب ــا ب ــي ايتاليایی‌ه از طرف
ندادنــد. ســوريه نیــز علــي رغــم تحــت الحمايگــي فرانســه؛ و عــراق، اردن و فلســطين 
ــد  ــي ماندن ــه باق ــه احــکام عدلي ــون مجل ــر قان ــا ب ــي بريتاني ــم تحــت الحمايگ علي‌رغ
ــه  ــه ايــن کــه تحــت الحماي ــا توجــه ب ــار گذاشــت و ب ــون مجلــه را کن ــان قان ــي لبن ول
فرانســه بــود قانــون مدنــي لبنــان، از قانــون فرانســه اقتبــاس گردیــد. )نخلــه ، 2001، ج1، 
ص 59( البتــه قانــون مدنــي لبنــان از نظــر موضــوع از قانــون فرانســه متقــدم و از جهــت 

تدويــن و شــکل، از آن متأخــر اســت. )ســنهوری، 1967، ص 14(

2. وضعیت کنونی
ــان  ــی در دو جري ــورهای عرب ــی کش ــذاري مدن ــت قانون‌گ ــر حرک ــال حاض در ح

اساســي ديــده مي‌شــود:
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ــرده  ــدي اتخــاذ ک ــي جدي ــون مدن ــود قان ــراي خ ــه ب ــر اســت ک ــان اول در مص جري
ــروه  ــن گ ــز در اي ــر نی ــش  و الجزاي ــس،  مراک ــان ، تون اســت.  کشــورهای ســوریه ، لبن
قــرار دارنــد. قانــون مدنــی همــه ایــن کشــورها تحــت تأثیــر قانــون مدنــی فرانســه قــرار 

ــون، 1992، ص 205( ــته اســت. )کولس داش
جريــان دوم  در عــراق تجلــی یافتــه اســت. عــراق نيــز قانــون مدنــي جديــدي  بــراي 
خــود اتخــاذ کــرده کــه نــه بــه طــور کامــل از قانــون مجلــه الاحــکام العدليــه دور افتــاده 
ــردن نهــاده اســت. بلکــه در حــد وســط ايــن دو  ــي گ ــون غرب ــه قان ــه ب ــه في‌الجمل و ن

قانــون قــرار دارد. )وسواســی و عــاّم، 1953، ج1، ص 3( 
لیبــی ، کویــت ، قطــر ، اردن ، فلســطين ، امــارات  و یمــن  نيــز در ایــن  گــروه قــرار 

دارند.
ــره تطــور، حلقــه‌اي   حقیقــت ایــن اســت کــه هــر کــدام از ايــن دو جريــان در زنجي
اســت کــه ديگــري را کامــل مــي کنــد. ايــن زنجيــره لاجــرم بايــد بــه غايــت نهايــي خــود 

برســد و بــه پيدايــش قانــون عربــي جديــد منجــر شــود. )ســنهوری ، 1967، ص 17(
ــای  ــاره و جهت‏گیری‌ه ــان اش ــن دو جری ــک از اي ــر ي ــري از ه ــه مختص ــه ب در ادام

ــود.   ــی می‌ش ــی آن ارزیاب کل

1-2. قانون مدني جديد مصر
قانون مدني جديد مصر برگرفته از منابع سه‌گانه زير است:
قانون مدني سابق مصر، فقه اسلامي و قوانين جديد غربي

ــي ســابق مصــر اســت. در  ــون مدن ــور، قان ــه مذک ــع ســه گان ــع از مناب ــن منب مهم‌تري
ــذا  ــن گذشــته و حــال را قطــع نکنــد ل واقــع قانون‌گــذار مصــر، خواســته کــه رابطــه بي
ــون جديــد منتقــل  ــه قان ــد و مناســب اســت، ب ــم هنــوز مفي ــون قدي آنچــه را کــه از قان
ــکام  ــص آن اح ــل نواق ــوص و تکمي ــن نص ــام از اي ــع ابه ــراي رف ــت؛ آن‌گاه ب ــرده اس ک
قضایــی مصــر را نیــز بــه صــورت قانــون درآورده اســت. بنابرايــن مي‏تــوان گفــت قانــون 
جديــد انقــاب و تحولــي ايجــاد نکــرده بلکــه بــه آرامــي از مرحلــه‌اي بــه مرحلــه ديگــر 
منتقــل شــده اســت. يعنــي از مرحلــه‌اي کــه کورکورانــه از قانــون فرانســه تقليــد مي‌کــرد 
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و واجــد عيــوب و نواقــص آن بــود و بســياري از احــکام آن بــه صــورت قانــون درنيامــده 
ــه  ــه‌اي ک ــه مرحل ــده مي‌شــد؛ ب ــر، دي ــی مص ــده در احــکام قضای ــور پراکن ــه ط ــود و ب ب
ــي ســترگ،  ــي را کــه در مجموعــه آرای قضاي ــي فاصلــه گرفــت و احکام ــد حرف از تقلي
ــي  ــن نمــود و در نتيجــه ایــن احــکام بــه صــورت قوانين پخــش و پراکنــده بودنــد، تقني

ــي واضــح درآمدنــد. بــا منابــع دمِ دســت و معان
ــه در  ــه را ک ــن فق ــر احــکام اي ــذار مص ــه قانون‌گ ــه اســامي اســت ک ــع دوم؛ فق منب
ــوت،  ــه م ــع مريــض مشــرف ب ــذا بي ــرده اســت. ل ــا ک ــم وجــود داشــتند، ابق ــون قدي قان
اهليــت، شــفعه، هبــه، پرداخــت ديــن قبــل از تقســيم ترکــه بيــن ورثــه، غبــن در بيــع، 
ــوط  ــن مســتاجره، احــکام مرب ــع، کاشــت درخــت در عي ــر تلــف در بي ــار رويــت، اث خي
بــه ديــوار مشــترک ، طبقــه بــالا و پاييــن و ... همگــي ايــن موضوعــات در قانــون قديــم 
وجــود داشــتند و قانــون جديــد آن هــا را ابقــا نمــوده اســت؛ البتــه پــس از آن کــه آن هــا 
ــي،  ــی ژرمن ــن روم ــا اســتمداد از فقــه اســامي و قواني ــرده و ب ــح ک را تهذيــب و تصحي
احــکام جديــدي بــدان افــزوده اســت. مثــ‌ا در نظريــه ســوء اســتفاده از حــق حوالــه ديــن 
ــه  چنيــن کــرده اســت. احــکام ديگــري هــم هســتند کــه آن  ــدا حــوادث غیرمترقب و مب
ــد، اجــاره وقــف،  ــس عق ــد مجل ــه اســامي اخــذ نمــوده اســت؛ مانن هــا را فقــط از فق
احتــکار، ابــراء ديــن و... ســپس از ايــن هــم فراتــر رفتــه و فقــه اســامي را يکــي از منابــع 
رســمي خــود قــرار داده اســت. همــان طــوري کــه مــاده اول آن تصريــح مي‌کنــد »هــرگاه 
ــم  ــرف حک ــه مقتضــاي ع ــد ب ــي باي ــود نداشــت، قاض ــرا وج ــل اج ــي قاب ــي قانون نص
ــد و  ــم مي‌کن ــريعت اســامي حک ــادي ش ــه مقتضــاي مب ــود آن، ب ــد. در صــورت نب کن
در صــورت فقــدان آن، بــه مقتضــاي حقــوق طبيعــي و قواعــد عدالــت عمــل مي‌کنــد.«  
ــت  ــي درخصــوص تبعي ــي و قابــل توجه علي‌رغــم ایــن، قانون‌گــذار مصــر گام قطع
ــد،  ــي جدي ــون مدن ــان قان ــذا همچن ــته اســت. ل ــه اســامي برنداش ــي از فق ــون مدن قان
فرهنــگ مدنــي غربــي را تجســم مي‌بخشــد نــه فرهنــگ حقوقــي اســامي را و بــا ايــن 
کــه فقــه اســامي را در بيــن منابــع رســمي خــود قــرار داده امــا آن را در جايــگاه ســوم و 
بعــد از نصــوص قانــون و عــرف نهــاده اســت. در واقــع قانون‌گــذار مصــري بــا درايــت و 
تامــل عمــل کــرده اســت. زيــرا جامعــه مصــر نزديــک بــه يــک قــرن محکــوم بــه قوانيــن 
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ــي بــه فقــه  ــي غــرب بــود و از فقــه اســامي فاصلــه گرفتــه بــود. لــذا رجــوع ناگهان مدن
اســامي ســخت مي‌نمــود و در عرصــه معامــات آشــوب و اضطــراب و در طــرز تفکــر 
حقوقــي آشــفتگي و ســردرگمي ايجــاد ميکــرد. بــا ايــن حــال، قانون‌گــذار خواســته کــه 
ــه  ــر احــکام فق ــم ب ــه گفتي ــور ک ــذا همان‌ط ــردد. ل ــه اســامي برگ ــه ســوي فق ــي ب گام
ــي  ــرار داد. بــه هــر حــال، زمان اســامي افــزود و فقــه را يکــي از منابــع رســمي خــود ق
ــه فرهنــگ اســامي تبديــل  ــز ب ــي مصــر نی کــه تطــور فقــه کامــل شــود، فرهنــگ مدن

ميشــود.
ــن  ــن لاتي ــواع مختلــف آن هســتند؛ از قواني ــد در ان ــي جدي ــن غرب ــع ســوم؛ قواني منب
گرفتــه تــا قوانيــن رومــی- ژرمنــي. قانون‌گــذار مصــر بــا رجــوع بــه ايــن منبــع بــه دنبــال 

دو امــر زيــر بــوده اســت: 
ــم،  ــون قدي ــرا قان ــود. زي ــه دور ش ــون فرانس ــض از قان ــد مح ــه از تقلي ــن ک اول اي
صــورت ناقصــي از قانــون فرانســه بــود و بــر مــدار آن مي‌چرخيــد و از افــق آن منحــرف 
ــد را تجســم بخــش  ــون جدي ــم گرفــت کــه قان ــذا قانون‌گــذار مصــر تصمي نمي‌شــد. ل
فرهنــگ مدنــي قــرار دهــد. البتــه نــه فقــط در شــکل فرانســوي آن و نــه فقــط در شــکل 
لاتيــن و رومــی- ژرمنــي آن، بلکــه بــه نحــوي کــه جامــع همــه ايــن صــور باشــد و آنچــه 
ــه  ــا آداب و ســنن جامع ــگام اســت و در عين‌حــال ب ــد هم ــر جدي ــا روح عص ــه ب را ک
مصــر تناســب دارد، گزينــش کنــد. بنابرايــن قانــون جديــد مصــر از جهــت منابــع خــود، 

قانونــي مختــار و جامــع اســت.
دوميــن امــري کــه قانون‌گــذار مصــر دنبــال مي‌کــرد ايــن بــود کــه از اســاليب جديــد 
ــي فرانســه از يــک  ــرد. ايــن اســاليب بعــد از صــدور قانــون مدن تدويــن قانــون بهــره بب
قــرن و نيــم قبــل، ارتقــاي زيــادي پيــدا کــرده اســت. لــذا قانــون جديــد مصــر در ترتيــب، 
ــري  ــي، براب ــي غرب ــاي مدن ــن تقنين‌ه ــا جديدتري ــگارش، ب ــوه ن ــلوب و نح ــب، اس تبوي
ــه  ــر ب ــد مص ــون جدي ــه قان ــت ک ــان گف ــا اطمين ــوان ب ــه مي‌ت ــي ک ــا جاي ــد. ت مي‌کن
ــد.  ــم مي‌کن ــي را مجس ــي غرب ــگ مدن ــکل، فرهن ــن ش ــه و در جديدتري ــن وج بهتري
ــا  ــن معن ــر همي ــز ب ــر نی ــون مص ــي قان ــاي کل ــنهوری، 1967، ص20( جهت‌گيري‌ه )س

ــم. ــه آن مي‌پردازي ــون ب ــه اکن ــد ک ــد مي‌کن تأکي
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2-2. جهت‌گير‌يهای کلي قانون جديد مصر
همچنــان کــه قانــون مدنــي جديــد مصــر از جهــت منابــع، قانونــي جامــع بــه شــمار 
ــود و در  ــوب می‏ش ــدل« محس ــي »معت ــي، قانون ــاي کل ــث جهت‌گيري‌ه ــی‌رود، از حی م

حــد وســطي بيــن »ثبــات« و »پيشــرفت« و بيــن »فــرد« و »جمــع« قــرار دارد.
1-2-2. وجوه پیشرفت و ثبات در قانون مدنی مصر

ــري اســت  ــون جديــد مصــر معيارهــاي انعطاف‌پذي یکــی از عوامــل پيشــرفت در قان
کــه جايگزيــن قواعــد خشــک  جامــد شــده اســت و دیگــری ســلطه و اختیــاری اســت 

کــه بــه قاضــی اعطــا کــرده اســت. 
ــون جديــد در بيشــتر مــوارد قواعــد جامــد را کنــار گذاشــته اســت. قواعــدي کــه  قان
ــود و  ــت ب ــد و ثاب ــواره واح ــه هم ــد ک ــه مي‌کردن ــي ارائ ــي راه حل ــاله حقوق ــراي مس ب
ــد، معيارهــاي  ــون جدي ــذا قان ــرد. ل ــر نمي‌ک ــر شــرايط و اوضــاع و احــوال، تغيي ــا تغيي ب
انعطــاف پذيــري را بــر آن قواعــد ترجيــح داده اســت. ايــن معيارهــا کــه در مواجهــه قاضی 
ــد نمي‌شــود.  ــه راه حــل واحــدي مقي ــا مســائل مختلــف، راهنمــاي قاضــي هســتند ب ب
ــار  ــال معي ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر ميي‌ابن ــز تغيي ــا ني ــرايط، راه حل‏ه ــر ش ــا تغيي ــه ب بلک
»اشــتباه جوهــري«  جايگزيــن ایــن قاعــده قديمــي شــده کــه مقــرر مي‌داشــت: »اشــتباه 
ــار  ــرس و فش ــده« و »ت ــس عم ــار »تدلي ــن معي ــد.« همچني ــی رخ ده ــاده ش ــد در م باي
اساســي« در اکــراه، معيــار »انگيــزه عقــد« در نظريــه جهــت ، و معيــار »عــذر مقبــول« در 
ــا  ــاي آن، ب ــه راه حل‌ه ــتند ک ــري هس ــاف پذي ــاي انعط ــي معياره ــه؛ همگ ــوع از هب رج
تغييــر شــرايط، متفــاوت خواهــد بــود. در اجــراي ايــن معيــار حــالات نفســاني را در هــر 

ــد.  ــف مي‌کن ــه، کش ــخص بذات ش
افــزون بــر پیــش بینــی معیارهــای انعطاف‌پذیــر، قانــون جديــد بــا ســلطه و اختيــاري 
ــرده، مجــال انعطــاف و پیشــرفت را فراهــم نمــوده اســت. ايــن  ــه قاضــي اعطــا ک کــه ب
اختيــار قاضــي در برخــي حــالات خــا ناشــي از ســکوت متعاقديــن را جبــران مي‌کنــد 
ــب در  ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــل مي‌نماي ــد، تعدي ــق کرده‏ان ــر آن تواف ــه ب ــه را ک ــي آنچ و حت
صــورت وقــوع اختــاف ميــان متعاقديــن، چنانچــه قبــ‌ا در مســائل جزیــي عقــد توافقــي 
نکــرده باشــند،  قاضــي مجــاز اســت کــه برطبــق طبيعــت معاملــه، احــکام قانــون، عــرف 
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ــون  ــرد. همچنيــن مي‌توانــد از التزامــات متعاقــد مغب ــم مقتضــي را بگي و عــادت، تصمي
بکاهــد؛ در صــورت بطــان عقــد، آن را نقــض کنــد يــا بــه عقــد ديگــري مبــدل ســازد؛ 
در حــوادث غیرمترقبــه التــزام را بــه حــد معقــول برســاند؛ شــروط نامعقــول و ظالمانــه را 
ــي کــه  ــي مــورد اتفــاق را در صورت ــی تعديــل کنــد یــا شــرط جزای در قراردادهــای الحاق
ــي  ــزام طبيع ــه الت ــد ک ــن کن ــي را تعيي ــد؛ حالات ــه شــده باشــد کاهــش ده در آن مبالغ
ــر آن اســت؛ موعــد مناســب درخصــوص سررســيد ديــن را مشــخص کنــد یــا  ــي ب مبتن
بــه مديــون مهلتــي معقــول دهــد تــا در آن مهلــت بــه التــزام خــود عمــل کنــد؛ مانــع رد 

ســوگند بــه فــردي شــود کــه ذي حــق نيســت و... .
ــون  ــه حــد قان ــي، ب ــار قاض ــترش ســلطه واختي ــد در گس ــون جدي در عين‌حــال، قان
ــص  ــه ن ــورد ک ــر م ــویيس در ه ــون س ــه قان ــرا ک ــت؛ چ ــيده اس ــویيس نرس ــی س مدن
قانونــي در کار نباشــد، خــود قاضــی را قانون‌گــذار می‌دانــد! امــا قانــون مصــر در حــدود 
ــري  ــاوت جلوگي ــه قض ــن و وظيف ــه تقنی ــن وظيف ــط بي ــه و از خل ــرار گرفت ــی ق معقول
نمــوده اســت. بــا ايــن حــال گام بلنــدي در راســتاي افزايــش ســلطه و اختيــارات قاضــي 
برداشــته اســت؛ بــه نحــوي کــه او را قــادر مي‌ســازد تــا احــکام قانــون را بــا مقتضيــات 
و شــرايط وفــق دهــد. لــذا ايــن احــکام ابــزاري مناســب در دســت قاضــي هســتند کــه 
بــه وســيله آن هــا قانــون بــه طــور مســتمر تطــور پيــدا ميکنــد و بــه اوضــاع و احــوال 

ــد. ــخ مي‌ده ــر پاس متغي
ــي  ــاي موضوع ــي معياره ــد، يک ــون جدي ــات« در قان ــل »ثب ــن عوام ــا مهم‌تري و ام
ــار بخشــيدن بــه اراده  ــر آن‏هــا افــزوده اســت و ديگــري اعتب اســت کــه قانــون جديــد ب

ــت.  ــالات اس ــياري از ح ــري، در بس ظاه

ــتند  ــي نيس ــاي ذات ــوده معياره ــد وضــع نم ــون جدي ــه قان ــي ک ــياري از معيارهاي بس
ــي  ــاد نوع ــا، ايج ــن معياره ــون از اي ــدف قان ــتند و ه ــي هس ــاي موضوع ــه معياره بلک

ــات اســت.  ــرفت و ثب ــن پيش ــادل بي تع

ــت شــخص عــادي«  اســت  ــار »اهتمــام و مراقب ــي، معي از جملــه معيارهــاي موضوع
ــريک در  ــرکت، ش ــد ش ــا ‌در عق ــوده اســت. مث ــرا نم ــي اج ــوارد مختلف ــه آن را در م ک
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مدیریــت مصالــح و منافــع شــرکت، در عقــد اجــاره، مســتاجر در اســتعمال و نگهــداري 
از عيــن مســتاجره و در عقــد عاريــه، مســتعير در محافظــت از شــی معــار بایــد اهتمــام 
و مراقبــت شــخص عــادي را داشــته باشــند. در عقــد وديعــه نيــز در صورتــي کــه بــدون 
ــي را داشــته  ــام و مراقبت ــان اهتم ــودع هم ــی م ــظ ش ــد در حف ــودع باي ــرت باشــد، م اج
ــرت  ــل اج ــه در مقاب ــه وديع ــي ک ــا در صورت ــود دارد ام ــال خ ــه م ــبت ب ــه نس باشــد ک

باشــد بايــد عنايــت و اهتمــام شــخص عــادي را داشــته باشــد. 

ــت  ــئوليت مراقب ــه در مس ــت ک ــوردي اس ــي، م ــاي موضوع ــر از معياره ــي ديگ يک
ــيایي را  ــت از اش ــت و مراقب ــخصي حراس ــر ش ــه اگ ــده ک ــح ش ــدان تصري ــياء ب از اش
ــت،  ــژه اس ــام وي ــت و اهتم ــد عناي ــت از آن نيازمن ــه حراس ــد ک ــده باش ــده دار ش عه
ــن ضــرر مســتقيم،  ــه ديگــر در تعيي ــن شــخصي مســئول شــناخته مي‏شــود. نمون چني
تصريــح شــده و آن ضــرري اســت کــه دائــن بــا اقــدام و تــاش معقــول هــم نتوانــد از 
ــي  ــح شــده و آن عيب ــان تصري ــب پنه ــن عي ــر در تعيي ــورد ديگ ــد. م ــري کن آن جلوگي
اســت کــه از قيمــت يــا نفــع شــیء بکاهــد. نمونــه ديگــر ، در بحــث اجــاره آمــده؛ بــه 
ايــن صــورت کــه بهــره بــرداري مســتاجر زميــن زراعــي بايــد موافــق بــا مقتضيــات بهــره 

ــرداري متعــارف باشــد.  ب

ــور  ــه منظ ــالات ب ــي ح ــد در برخ ــون جدي ــي، قان ــاي موضوع ــن معياره ــار اي در کن
ثبــات و اســتقرار معاملــه بــه جــاي اراده باطنــي، اراده ظاهــري را مــاک قــرار داده اســت. 
ــر اراده  ــی ب ــد را مبتن ــا عق ــي از قرض‌ه ــد در برخ ــکل‌گيري عق ــه ش ــاً ‌در مرحل مث
ــد  ــارات عق ــه عب ــی ک ــد در صورت ــیر عق ــن در تفس ــت. همچنی ــته اس ــری دانس ظاه
ــراي شــناختن اراده متعاقديــن جايــز نيســت از طريــق تفســيرِ  واضــح و روشــن باشــد ب
ــود. ــاراتِ متعاقديــن، از آن منحــرف شــد، بلکــه اراده ظاهــری آنــان حاکــم خواهــد ب عب

ــی  ــون مدن ــی در قان ــردی و جمع ــوق ف ــن حق 2-2-2. وجــوه جمــع بی
مصــر 

از ســوی دیگــر قانــون جديــد مصــر بيــن »فــرد« و »جمــع« ، موضــع معتدلــي اتخــاذ 
کــرده اســت. لــذا نــه بــه نفــع جمــع، فــرد را فــدا کــرده و نــه بــه نفــع فــرد، جماعــت 
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را بــه ســخره گرفتــه اســت.
ــال داده  ــارف مج ــور متع ــه ط ــردي ب ــراي آزادي ف ــرده و ب ــت ک ــرد حماي    اولا‌ از ف
ــه  ــت، اگرچ ــناخته اس ــميت ش ــه رس ــت اراده را ب ــد، حکوم ــه عق ــا ‌در زمين ــت. مث اس
ــان در انعقــاد عقــد آزاد اســت  ــرد همچن ــذا ف ــرار داده اســت. ل ــي ق ــود معقول ــر آن قي ب
و همچنــان ايــن اراده فــرد اســت کــه عقــد را بــه وجــود مــي‌آورد و آثــار عقــد را بــر آن 
ــي التزامــات  مترتــب مي‌ســازد. و هنــوز هــم ايــن عقــد اســت کــه يکــي از منابــع اصل
بــه شــمار مــي‌رود. اگــر قيــودي را کــه بــه نفــع هــر يــک از فــرد و جمــع بــر اراده وارد 
مي‌شــود کنــار بگذاريــم و از مکتــب فردگرايــيِ افراطــي کــه در اوايــل قــرن نوزدهــم رواج 
داشــت، فاصلــه بگيريــم متوجــه مي‌شــويم کــه قانــون جديــد همچنــان در خدمــت اراده 
ــري پيشــرفت  ــه طــور چشــم گي ــي ب ــرار دارد و در عصــري کــه مکتــب فردگراي ــرد ق ف
ــميت  ــه رس ــازد، ب ــق مي‌س ــرد را محق ــه اراده ف ــه ک ــر آنچ ــول ه ــدود معق ــرده، در ح ک
ميشناســد . يــا مثــ‌ا در زمينــه مالکيــت، قانــون جديــد مالکيــت فــردي را ابقــاء ‌نمــوده و 
از آن حمايــت کــرده اســت. بنابرايــن مالــک شــی بــه تنهايــي حــق هرگونــه بهره‌بــرداري 
ــال  ــات م ــع و ملحق ــرات، تواب ــه ثم ــن در کلي ــود دارد. همچني ــال خ ــرف را در م و تص
خــود چنيــن حقــي را دارد و هيچ‌کــس را نمــي تــوان از ملکــش محــروم کــرد مگــر در 
مــواردي کــه خــود  قانــون مقــرر مي‌کنــد کــه آن هــم بايــد در مقابــل عــوض عادلانــه‌اي 
باشــد. مالــک در تصــرف در ملــک خــود آزاد اســت. هــر وقــت بخواهــد مي‌توانــد بــه 
ــر بخواهــد آن را  ــه ديگــري منتقــل ســازد و اگ ــا غيرمعــوض آن را ب صــورت معــوض ي
نگــه مــي‌دارد کــه در ايــن صــورت بعــد از مــوت او بــه ورثــه يــا موصــي لــه وي منتقــل 
ــت  ــي آن حماي ــر اصل ــورد از مظاه ــرد در دو م ــد از ف ــون جدي ــن قان ــود. بنابراي مي‌ش

ــک. ــرارداد و آزادي در تمل ــاد ق ــد: آزادي در انعق مي‌کن
لکــن قانــون جديــد بــراي همگامــي بــا روح عصــر خــود و هماهنگــي بــا حرکت‌هاي 
اخيــر کــه جايگزيــن مکتــب فردگرايــي مي‌شــود، از جمــع نيــز حمايــت کــرده اســت. و 
نشــانه آن را هــم در عقــد و هــم در مالکيــت مي‌بينيــم. در زمينــه عقــد، حکومــت اراده 
ــراردادي، حمايــت از طــرف ضعيــف را در پيــش گرفتــه  ــد ســاخته و در روابــط ق را مقي
ــي از  ــم مي‌خــورد و يک ــه ه ــد ب ــرف عق ــن دو ط ــوازن بي ــه ت ــي ک ــذا در جاي اســت. ل
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ــا دســت بســته مي‌ايســتد، جمــع مي‌کوشــد تــا از طــرف  ــن در مقابــل ديگــري، ب طرفي
ــون جديــد در  ــف در مقابــل ظلــم و سوء‌اســتفاده طــرف قــوي، حمايــت کنــد. قان ضعي
قراردادهــای الحاقــی، نظريــه حــوادث غیرمترقبــه، قــرارداد کار، قــرار داد بيمــه  و بســياري 
ــي  احــکام ديگــر چنيــن کــرده اســت . همچنيــن در بهــره ديــن، بــه قيمــت بهــره قانون
ــه  ــزوده اســت. در زمين ــادي را اف ــود زي ــه آن قي ــا نکــرده بلکــه ب ــورد اتفــاق، اکتف ــا م و ي
مالکيــت نيــز قانــون جديــد بــا قيــود زيــادي کــه بــر حــق مالکيــت وارد کــرده، بيــش از 
آن کــه آن را حقــي فــردي بدانــد آن را وظيفــه‌اي اجتماعــي قــرار داده اســت. لــذا مالــک 
در اســتيفاي حــق مالکيــت خــود نبايــد تــا آن انــدازه فراتــر رود کــه بــه ملــک همســايه 
ــور، ديــوار مشــترک و  ضــرر زنــد. همچنيــن در حــق الشــرب، حــق المجــري، حــق العب
ــي و  ــي قانون ــاخته و محدوديت‌هاي ــد س ــت را مقي ــر، ملکي ــر يکديگ ــرف ب ــن مُش اماک
قــراردادي در نظــر گرفتــه اســت؛ بــه نحــوي کــه دســت مالــک را در اســتفاده از ملکــش 

ــد.  ــت رســوخ مي‌ده ــام مالکي ــي را در نظ ــتگي اجتماع ــده همبس ــدد و اي مي‌بن
ــر آزادي قــراردادي و حــق مالکيــت،  بــه ايــن ترتيــب قانــون جديــد بــا قيــودي کــه ب
ــته اســت.  ــي برداش ــت اجتماع ــاختن عدال ــق س ــي در راه محق ــاي بزرگ ــرد، گام‌ه وارد ک

ــنهوری، 1967، ص 25( )س

3-2. قانون مدني جديد عراق
قانون مدني جديد عراق، برگرفته از منابع سه‌گانه زير است: 

قانــون مجلــه الاحــکام العدليــه، ســاير قوانيــن مدنــي عــراق کــه از قبــل وجــود داشــت 
و قانــون مدنــي جديــد مصــر.

قبــل از صــدور قانــون مدنــي جديــد، قوانيــن مدنــي عــراق در منابــع متفرقــه‌اي وجــود 
ــا  ــي ي ــه کــه مهم‌تريــن ايــن منابــع مي‌باشــد، احــکام کل داشــت. مجلــه الاحــکام العدلي
ــر  ــد و اکث ــامل مي‌ش ــي را ش ــوق عين ــت و حق ــد مالکي ــي قواع ــن و بعض ــود معي عق
ــا، 2009، ص  ــه ، 2004، ص2؛ البغ ــق داشــت. )المجل ــن تعل ــود معي ــه عق ــوص آن ب نص
ــت  ــراق آن را از دول ــود و ع ــي ب ــون قديم ــک قان ــه ي ــي ک ــون اراض ــن قان 745( همچني
ــرد و آن  ــازمان‌دهي مي‌ک ــت را س ــي از ملکي ــوع خاص ــود، ن ــرده ب ــه ارث ب ــي ب عثمان
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ــن خــاص  ــاوه قواني ــه ع ــي. ب ــراي عثمان ــي ام ــرف در اراض ــود از حــق تص ــارت ب عب
ــد  ــود؛ مانن ــده ب ــي برجــاي مان ــت عثمان ــز از دول ــا ني ــه آن ه ــري وجــود داشــت ک ديگ
قوانيــن مربــوط بــه رهــن تامينــي و قواعــد ثبــت و ضبــط حقــوق عينــي در اداره ثبــت 

امــاک.
همچنيــن قواعــد مدنــي مهمــي در لابــاي قوانيــن دادرســي مدنــی و اجــراي احــکام  
ــن  ــي اي ــت اصل ــت. عل ــود داش ــده وج ــورت پراکن ــه ص ــح ب ــاي صل ــون دادگاه‌ه و قان
ــه  ــي، ب ــن مدن ــي در تقني ــرا دولــت عثمان ــود. زي ــي ب ــز مــوروث دولــت عثمان تشــتت ني
ــه  ــن فق ــم اي ــ‌ا گفتي ــه قب ــور ک ــود. و همان‌ط ــزم ب ــامي ملت ــه اس ــه فق ــي ب ــور کل ط
ــه بــه صــورت قانــون درآمــد. بــا ايــن حــال دولــت بــه اقتضــاي  در مجلــه احــکام عدلي
ــي نمي‌توانســت آن هــا را  ــي جديــدي داشــت ول ــن مدن ــاز بــه وضــع قواني ضــرورت ني
ــه  ــز بيگان ــه شــود چي ــود گفت ــرا ممکــن ب ــاورد؛ زي ــه بي ــه الاحــکام العدلي در خــود مجل
اي داخــل فقــه اســامي کرده‌انــد. )اندرســون، 1376، ج1، ص 47( لــذا دولــت بــه طــور 
جداگانــه قوانيــن خــاص مذکــور را وضــع نمــود و عــراق نيــز آن هــا را از دولــت عثمانــي 
بــه ارث بــرد. ســپس قوانيــن دادرســي را کــه مأخــوذ از قانــون فرانســه هســتند در لابــاي 

ــي جــاي داد.  متــون قانون
این پراکندگی دو پيامد به دنبال داشت:

ــد  ــم باشــد؛ مانن ــي حاک ــون مدن ــه قان ــر هم ــه ب ــي ک ــي کل ــود احکام ــت؛ نب  نخس
ــن  ــه اي ــه فقــط ب ــد؛ ن ــادي دارن ــت زي ــي اهمي ــن احــکام کل ــزام . اي ــي الت ــه عموم نظري
ــي،  ــل کــه مرجعــي هســتند کــه قاضــي در صــورت فقــدان حکــم در مســاله حقوق دلی
ــار کــه قانون‌گــذار را در وضــع قوانيــن  بــه آن هــا مراجعــه مي‌کنــد؛ بلکــه بــه ايــن اعتب

ــوند. ــون می‌ش ــاص رهنم خ
دوم؛ نبــود تجانــس در قواعــد قانــون مدنــي عــراق بــود. ايــن تجانس تنهــا از طريــق ايجاد 
ــي،  ــون مدن ــيِ قواعــد قان ــرِ تمام ــا اصــاحِ فراگي ــر اســت و ب هماهنگــي جامــع امکان‌پذي

حاصــل مي‌شــود؛ بــدون ايــن کــه فقــط بــه جوانــب و فروعــي از آن محــدود شــود. 
ــا  ــيده ت ــذا کوش ــت؛ ل ــته اس ــژه اي داش ــام وي ــر اهتم ــن دو ام ــه اي ــز ب ــذار ني قانون‌گ
پراکندگــي قواعــد قانــون مدنــي را در قانــون واحــدي جمــع کنــد و بــه ايــن ترتيب بيشــتر 
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ــن  ــن خصــوص بارزتري ــد. در اي ــرار گرفته‌ان ــود ق ــگاه مناســب خ ــده در جاي ــد پراکن قواع
مثــال، وضــع احــکام اراضــي و احــکام مربــوط بــه تامينــات عينــي در کنــار ســاير احــکام 
ــذار  ــاش قانون‌گ ــر، ت ــه ديگ ــي اســت. نمون ــوق عين ــت و حق ــه ملکي ــوط ب خــاص مرب
بــراي ايجــاد هماهنگــي ميــان احــکام فقــه اســامي و احکامــي اســت کــه از ســاير منابــع 

ــاس نمــوده اســت.  اقتب
ــر  ــي مص ــون مدن ــا از قان ــب کام ــب و تبوي ــراق، در ترتي ــد ع ــي جدي ــون مدن قان
پيــروي کــرده اســت. در مقدمــه ايــن قانــون، منابــع آن بيــان شــده  و قواعــد مربــوط بــه 
تعــارض قوانيــن  از حيــث زمــان، مــکان، اشــخاص حقيقــي و حقوقــي و قواعــد مربــوط 
ــرر  ــي، مق ــي غرب ــن مدن ــج در قواني ــورت راي ــان ص ــه هم ــوال ب ــيا و ام ــيم اش ــه تقس ب
ــي مصــر  ــون مدن ــه کلمــه از قان ــي ايــن مقدمــه کلمــه ب ــوان گفــت تمام شــده‌اند. مي‌ت
ــه منتقــل  ــي کــه از مجلــه الاحــکام العدلي منتقــل شــده اســت. بجــز برخــي قواعــد کل

گرديــده اســت.
ــي  ــود: يک ــيم مي‌ش ــي، تقس ــش اصل ــه دو بخ ــر ب ــون مص ــد قان ــراق مانن ــون ع قان

ــي.  ــوق عين ــري حق ــخصي و ديگ ــوق ش حق
ــي عقــد و التــزام مطــرح شــده اســت.  در بخــش اول )حقــوق شــخصي( نظريــه عموم
ــه در لابــاي عقــود معيــن متعــرض  بــا توجــه بــه ايــن کــه قانــون مجلــه الاحــکام العدلي
ــود، )البغــا، 2009، ص 750( قانــون  ــي در زمينــه عقــد والتــزام شــده ب برخــي قواعــد عموم
جديــد ايــن بخش‌هــاي پراکنــده را جمــع و بــا اســتفاده از قانــون جديــد مصــر آن را کامــل 
ــان  ــه هم ــود ب ــن عق ــن را آورده اســت. اي ــود معي ــزام، عق ــه الت ــال نظري ــه دنب ســاخته و ب

ــيم شــده‌اند.  ــج دســته تقس ــه پن ــم، ب ــر مي‌بيني ــد مص ــون جدي ــه در قان نحــوي ک
ــن  ــرح شــده اســت. احــکام اي ــي مط ــي و اصل ــوق عين ــت، حق در بخــش دوم مالکي
ــه  ــق احــکام فقــه اســامي و نصــوص مجلــه الاحــکام العدلي ــر طب ــي ب بخــش، از جهت
ــي بــا اقتبــاس از قانــون جديــد مصــر،  و از جهتــی ديگــر بــر طبــق مبانــي قوانيــن غرب

ــنهوری، 1967، ص29( ــده‌اند. )س ــل داده ش تفصي
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4-2. جهت‌گير‌يهاي کلی قانون مدني عراق
ــي  ــد، يعن ــه ش ــر گفت ــد مص ــون جدي ــري قان ــورد جهت‌گي ــه در م ــه ک ــي آنچ تمام
اعتــدال بيــن »ثبــات و پيشــرفت« و »حمايــت از فــرد و جمــع« نســبت بــه قانــون جدیــد 
ــي  ــزان نصــف، يک ــه مي ــل ب ــون حداق ــر دو قان ــه ه ــز صــادق اســت؛ چــرا ک ــراق نی ع
ــه دارد  ــري خاصــي ک ــل جهت‌گي ــه دلي ــراق ب ــد ع ــون جدي ــن حــال قان ــا اي هســتند. ب
ــون  ــع قان ــود. در واق ــز مي‌ش ــد متماي ــن جدي ــاير قواني ــر و از س ــد مص ــون جدي از قان
جديــد عــراق اوليــن قانــون مدنــي جديــدي اســت کــه فقــه اســامي و قوانيــن جديــد 
ــي  ــا هــم تلاق ــف ب ــم و کي ــه طــور مســاوي از لحــاظ ک ــار يکديگــر و ب ــي در کن غرب
ــه  ــد ب ــي جدي ــن مدن ــد. و ايــن يکــي از مهم‌تريــن تجــارب در تاريــخ تقني ــدا کرده‌ان پي
شــمار مــي‌رود. زيــرا شــريعت اســامي از زمانــي کــه در طــول قــرون گذشــته دچــار رکود 
و بــاب اجتهــاد در آن بســته شــد، بــه شــريعتي قديمــي همچــون حقــوق رومــي تبديــل 
شــد کــه مــدت هــا نســيم اصــاح بــر آن نوزيــده بــود. تــا ايــن کــه در وهلــه اول احــکام 
ــون  ــه صــورت قان ــران ب ــه الاحــکام و مرشــد الحي ــي در مجل ــن غرب ــيوه قواني ــه ش آن ب
درآمدنــد. در قانــون مدنــی عــراق نیــز احــکام فقــه اســامي در کنــار قوانيــن غربــي بــه 
صــورت قانــون درآمــد و بــه ايــن صــورت فقــه اســامي و قوانيــن غربــي در يــک ســطح، 
تلاقــی پیــدا کــرد و از ایــن جهــت نمونــه بــارزی از سیســتم حقوقــی ترکیبــی محســوب 
می‌شــود. لــذا اگــر بگوئيــم تجربــه قانــون مدنــي عــراق از مهم‌تريــن تجــارب در تاريــخ 

ــم. )ســنهوری، 1967، ص 30(  ــي‌رود، مبالغــه نکرده‌اي ــه شــمار م ــی ب ــن عرب تقني

نتیجـه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه، قانون‌گــذاری اســامی ب ــه الاحــکام العدلی ــون مجل ــگارش قان ــا ن ب
نهضــت علمــی در زمینــه هــای مختلــف فقهــی در کشــورهای اســامی رواج پیــدا کــرد. 
ــاد  ــدرن و ایج ــذاری م ــتای قانون‌گ ــی در راس ــون گام مهم ــن قان ــرای ای ــن و اج تدوی
ــي در  ــان اصل ــز دو جري ــی‏رود. درحــال حاضــر نی ــه شــمار م ــی، ب ــه قضای وحــدت روی
ــی مصــر و ديگــري  ــي وجــود دارد کــه يکــي در قانــون مدن ــي عرب نهضــت تقنيــن مدن
ــع  ــر مناب ــور مختص ــه ط ــه ب ــن مقال ــه اســت. در ای ــور يافت ــراق تبل ــی ع ــون مدن در قان
ــر  ــت تاثی ــتر تح ــان اول بیش ــد؛ جری ــان ش ــک بی ــر ي ــي ه ــاي عموم و جهت‌گيري‏ه
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حقــوق غربــی و بــه طــور خــاص قانــون مدنــی فرانســه قــرار داشــته اســت؛ چــه آن کــه 
ــی خــو  ــن غرب ــا قوانی ــد ب ــون درآی ــه صــورت قان ــش از آنکــه فقــه اســامی ب مصــر پی
گرفتــه بــود. امــا در جریــان دوم، فقــه اســامی کــه پیــش از آن در قانــون مجلــه الاحــکام 
ــه‏ای  ــرار گرفــت و تجرب ــی ق ــود، در کنــار حقــوق غرب ــی یافتــه ب ــه صــورت قانون العدلی
ــا تعامــل و تاثيرگــذاري ایــن دو  ــی رقــم زد. ب ــن عرب ــرد را در تاریــخ تقنی منحصــر بــه ف
ــي  ــون مدن ــار قان ــه اســامي در کن ــه فق ــراي مطالع ــدی ب ــي جدی ــان، حرکــت علم جری
ــه‏ای  ــه گون ــه اســامي را ب ــه فق ــت آن اســت ک ــن حرک ــره ای ــود. ثم ــا مي‏ش ــي برپ غرب
کــه  بــا مدنيــت عصــر و فرهنــگ نســل امــروز هماهنــگ باشــد، منبعــي اساســی بــراي 
ــد  ــر وقــت دیگــر نیازمن ــش از ه ــروز جهــان اســام، بی ــرار می‏دهــد. ام ــي ق ــون مدن قان
ــق  ــه از عم ــد و همه‌جانب ــد جدی ــک دی ــه ی ــت ک ــذاری اس ــت قانون‌گ ــک نهض ــه ی ب

ــرد. تعلیمــات اســامی ریشــه بگی

یادداشت
ــب و  ــب و تبوی ــسن ترتی ــا حـ ــه بـ ــه می‌نویســد: »المجل ــر‌ المجل ــه تحری 1. ایشــان‌ در‌ مقدم
اســلوبی کــه تدویــن شــده شایســته آن اســـت کـــه آن را فـــقه‌ قانونــی یــا قانــون فقــه نامید.ایــن 
ــر آن و حــل  ــق ب ــم: یکــی شــرح و تعلی ــر یافت ــح‌ و تحری ــایسته‌ تنقی کتــاب را از دو جهــت شـ
ــه.«  ــه امامی ــا فق ــراق آن ب ــاق و افت ــوارد انطب ــان م ــر بی برخــی پیچیدگی‌هــا و مشــکلات آن، دیگ

ــا، 1359ق ، ج1، ص 3( ــف الغط )کاش
ــر  ــا ب ــه اســامی بن ــون گــذاری فق ــه قان ــی ب ــه روی آوردن عثمان ــن اســت ک ــج ای 2. تصــور رای
ــه بالاخــره در ســال  ــود ک ــی ب ــد از کشــورهای اروپای ــری و تقلی ــر پذی ــی و  تأثی ــی فقه خودآگاه
1293 بــه صــدور قانــون مجلــه منجــر شــد. ولــی تدویــن و اجــرای »قانــون نامــه« ایــن ادعــا را تأیید 
نمی‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه ایــن موضــوع ادعایــی اســت کــه برخــی مستشــرقان مطــرح کــرده 
انــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتــراف برخــی دیگــر از آنــان، قانــون گــذاری و اجــرای قانــون 
در قــرن 16 میــادی در امپراتــوری عثمانــی نســبت بــه کشــورهای اروپایــی بــه مراتــب بهتــر بــوده 

اســت.) بادپــا، 1392، ص 37(
3. عربســتان ســعودی از نظــر ســاختار حقوقــی کمتــر تغییــر یافتــه اســت و بیشــتر بــر احــکام 
شــریعت اســامی تکیــه دارد. البتــه بــا توســعه روابــط بیــن المللــی ایــن کشــور و گســترش روابــط 
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تجــاری آن، از ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰، تدویــن قوانیــن جدیــد در عرصــه تجــارت آغــاز شــد و قوانین جدیدی 
)از جملــه دربــاره نظــام مالیاتــی، نظــام بانکــی جدیــد و تأســیس بانــک هــای خارجــی( تنظیــم و 

ــت. ــب گردیده‌اس تصوی
4. القانــون المدنــي: جمهوريــه مصــر العربيــه، رقــم 131 لســنه 1948 بتاريــخ 1948/7/29. الوقائــع 

لمصریه ا
ــی  ــون مدن ــی ایــن کشــور در ســال ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹ از قان ــون مدن ــس از اســتقلال ســوریه، قان 5 پ
ــر، از آن  ــدون تغیی ــی ســوریه، ب ــون مدن ــواد قان ــر فصــول و م ــی بیش‌ت ــاس شــد. حت مصــر اقتب
ــون  ــن دو قان ــان ای ــی می ــدود، تفاوت‌های ــواردی مع ــه در م ــت؛ البت ــرداری شده‌اس ــون گرته‌ب قان
دیــده می‌شــود، از جملــه در مــورد حــق شــفعه و نیــز ســن رشــد. امــا بخــش دوم قانــون مدنــی 
ــاء،  ــوق مصــر تفــاوت هــای عمــده دارد. )زرق ــا حق ــی اســت، ب ــوق عین ــاره حق ــه درب ســوریه، ک

1969، ص 8(
ــا«  ــدات و قرارداده ــون »تعه ــی، قان ــوق خصوص ــرو حق ــان در قلم ــون لبن ــن قان 6. مهم‌‌تری
ــوق دانشــگاه  ــس دانشــکده حق ــران، رئی ــس آن را ژوس ــه پیش‌نوی ــود( اســت ک ــات و عق )موجب
لیــون فرانســه، تهیــه کــرد و پــس از تنقیــح و تطبیــق آن بــا قواعــد کلــی حقــوق لبنــان و عــرف 
و عــادت آن‌جــا بــا تــاش گروهــی از حقوقدانــان لبنانــی، در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲ تصویــب شــد. )نخلــه، 

ــری، 1374، ج1، ص 222( ــری و اصغ 2001، ج1، ص 59؛ ظف
ــر پایــه قانــون  ــز هســت، ب 7. در مراکــش قانــون تجــارت، کــه شــامل قراردادهــا و تعهــدات نی
ــی و تجــاری آن  ــن مدن ــن قوانی ــرای تدوی ــز ب ــس نی ــم شده‌اســت. در تون تجــارت فرانســه تنظی
ــار آشــنا بــه فقــه اســامی، پیش‌نویــس آن را تهیــه  ــی تب کــه دیویــد ســانتیلانا، حقوقــدان ایتالیای
کــرد عــاوه بــر فقــه مالکــی، از قوانیــن کشــورهای اروپایــی، ماننــد فرانســه و آلمــان، نیــز اســتفاده 

ــی، 1393، ج ، ص 6341(   ــریعتی فران ــد. )ش ــرا گردی ــن از ۱۹۰۶/۱۳۲۴ اج ــن قوانی شده‌اســت. ای
8. قانون المدنی العراقی، رقم 40، لسنه 1951، بتاریخ 1951/8/9، القواعد التشریعیه

ــر  ــز تأثی ــا نی ــن ایتالی ــی مصــر و قوانی ــی مصــوب 1953 کــه از قانــون مدن ــی لیب 9. قانــون مدن
ــا،30( ــز، بی‏ت ــت. )فای ــه اس پذیرفت

10. کویــت پــس از بــه دســت آوردن اســتقلال سیاســی در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱، بــا دعــوت از حقوقدانان 
ــامل  ــی )ش ــون مدن ــس قان ــش نوی ــه پی ــه تهی ــنْهوری ب ــد سَ ــرزاق احم ــژه عبدال ــه وی ــری، ب مص
مباحــث قراردادهــا، احــوال شــخصیه و تجــارت( پرداخــت، هرچنــد قانــون مدنــی در نظــام حقوقی 
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کویــت، در ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰ اســتقرار یافــت.
ــود، در  ــرا می‌ش ــوب ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱ اج ــارت مص ــی و تج ــون مدن ــد قان ــز هرچن ــر نی 11. در قط

ــان پابرجاســت. ــی همچن ــه دوره عثمان ــه الاحــکام العدلی ــون مجل ــرو احــوال شــخصیه قان قلم
12. قانــون مدنــی ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶ اردن، کــه جانشــین مجلــه الاحــکام العدلیــه شــد، از قانــون مدنی 
ســوریه و نیــز قانــون مدنــی مصــر اقتبــاس شــده اســت. از ایــن رو، هنــگام تصویــب ایــن قانــون 
در مجلــس نماینــدگان، شــماری از آنــان بــه دلیــل اقتبــاس ایــن قانــون از حقــوق فرانســه و نیــز 
مخالفــت بــا لغــو مجلــه الاحــکام العدلیــه بــا آن بــه معارضــه برخاســتند. )هلســا،1971، ج1، ص 

 )62
13. در تمــام فلســطین قوانیــن دولــت عثمانــی اجــرا می‏شــد. پــس از اشــغال فلســطین، کرانــه 
باختــری از قوانیــن اردن و  نــوار غــزه از قوانیــن مصــر نیــز تاثیــر پذیرفتــه اســت. )مرعــی، 2000، 

ص 22(
14. در امــارات متحــده عربــی قانــون المعامــات المدنیــه در ســال 1985 وضــع گردیــده اســت و 
از قانــون مدنــی اردن کــه خــود متأثــر از قانــون مجلــه بــوده اســت، تاثیــر پذیرفته اســت. )ســرحان، 

1426، ص 187(
15. قانون مدنی یمن با تاثیر از قانون مجله، در سال 2002 تصویب شده است.

16. نظریه التعسف فی استعمال الحق.
17. الحوادث الطارئه

18. »اذا لــم یوجــد نــص تشــریعیٌ یمکــن تطبیقــه، حَکَــمَ القاضــی بمقتضــی العــرف؛ فــإذا لــم 
ــون  ــادیء القان ــی مب ــم توجــد، فبمقتض ــإذا ل ــریعه الإســامیه؛ ف ــادیء الش ــی مب یوجــد، فبمقتض

ــه. ــی، جمهــوره مصــر العربی ــون المدن ــی، القان ــه«، مــاده الأول ــی و قواعــد العدال الطبیع
19. الغلط الجوهری

20. نظریه السبب
21. عقود الاذعان

22. حلول اجل الدین
23. عنایه شخص المعتاد

24. عقد التأمین
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25. اصول المحاکمات الحقوقیه
26. قانون الإجراء

27. النظریه العامه للإلتزام 
ــي  ــي تتناولهــا هــذه النصــوص ف ــى جميــع المســائل الت 28. »تســري النصــوص التشــريعيه عل
ــه  ــت المحكم ــه، حكم ــريعي يمكــن تطبيق ــص تش ــم يوجــد ن ــإذا ل ــا ف ــي فحواه ــا او ف لفظه
بمقتضــى العــرف فــإذا لــم يوجــد فبمقتضــى مبــادئ الشــريعه الاســاميه الاكثــر ملائمــه لنصوص 
هــذا القانــون دون التقيــد بمذهــب معيــن فــإذا لــم يوجــد فبمقتضــى قواعــد العدالــه. وتسترشــد 
المحاكــم فــي كل ذلــك بالاحــكام التــي اقرهــا القضــاء والفقــه فــي العــراق ثــم فــي البــاد الاخرى 

ــی. ــی العراق ــی، القانــون المدن ــه.« مــاده الاول ــي تتقــارب قوانينهــا مــع القوانيــن العراقي الت
29. تنازع القوانین

30. الحقوق الشخصیه و الحقوق العینیه
31. Mixed legal systems
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